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تهران؛ شهر  بی گفت وگو
 هیاهوی پر از سکوت 

با گفت وگــو ادبیات و تمدن شــکل می گیرد، ملت 
بــدون گفت وگو، ملــت بدون تاریخ اســت، به تعبیری 
دیگر، تاریــخ واقعی یک ملت را باید در ادبیات و کثرت 
و میــزان گفت وگــو، مفاهمــه و درک مشــترک آنها از 
همدیگر جست وجو کرد. بر این اساس، بازگرداندن شوق 
اجتماعی، خلق خاطــرات جمعی و تقویت جنبه های 
انسانی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و زیست پذیری 
شــهر به عنوان یک رویکرد و اولویت استراتژیک باید در 
دستور کار مدیریت شهری قرار گیرد؛ رویکردی مبتنی بر 
مدل به کارگرفته شده در معماری ایرانی به نام (ارسی) 
یعنی پنجر ها با شیشــه های رنگی که نور را با رنگ های 
متنــوع و متعــدد از خود عبــور می دهنــد. در تکنیک 
معماری ارســی پنجره ها با شیشه های رنگی با تاباندن 
نورهای رنگی هم فضایی زیبا و دلنشــین ایجاد کرده و 
هم مانع از حضور حشرات موذی در فضای خانه شده 
و امنیت ایجــاد می کند. زیبایی، تنوع رنگ و امنیت کنار 
هم و این همان روح فرهنگ، اندیشه و معماری تمدن 
ایرانی اســت که فقط در پی ساختن جامعه ای شهری 
از جنس هسته سخت، خشت، گل و آهن نیست، بلکه 
ســاختن جامعه ای از جنس جســم و روح که امنیت 
و ایمنی خود را در گفت وگو و تکثر منســجم ناشــی از 
نور هــای زیبــا و رنگارنگ کــه بــر درون آن می تابد، را 
مدنظر دارد. حقیقت امر این است که اهمیت موضوع 
هم زیستی و گفت وگو در تاریخ بشر هیچ گاه به گستردگی 
جهان به شدت شهری شده امروز محل بحث و مناقشه 
نبوده و جامعه بشــری هرگز اهمیت تفــاوت را چنین 
نزدیک، متنوع، ملموس و گســترده به صورت رویارویی 
هرروزه و بدون مرز تجربه نکرده است. اگر تا دیروز اداره 
با تعصب اقتدارگرایانه ممکن بود، امروز در هزاره سوم 
رویکرد تکلیف مداری بدون زبان گفت وگو پاسخ مناسبی 
برای ایجــاد هارمونی در کثــرت تفاوت ها و تضادهای 
پیچیده پیشِ رو جوامع بشری و مدیریت شهری نیست. 
بر این اســاس، لازمه گفت وگو پذیرش اصل دگرپذیری، 
گســترش حس اجتماع پذیری با حفــظ تنوع فرهنگی 
و درنهایــت ایجاد نگرش مثبت بــه تفاوت های قومی، 
نــژادی، فرهنگــی و تأکید بر مشــارکت همگانی بدون 
تبعیض و هم آموزش چگونه زیستن مبتنی  بر ارزش های 
اخلاقی، فرهنگی و دینی و اصل ایران برای همه ایرانیان 
به عنوان فضیلتی اجتماعی و قاعده ای سیاســی است 
که امکان هم زیســتی مســالمت آمیز افراد و گروه های 
متنوع شهروندی را در یک جامعه  شهری واحد  فراهم 
می کند و به همین اندازه زمینه توســعه زیست شهری 
مبتنی بر مشــارکت و افزایش سرمایه اجتماعی را برای 
ایجاد یک جامعه خلاق و مدنی  فراهم می کند.  سؤال 
این اســت که آیا ما در اداره کلان شــهر تهران حتی در 
دوره مدیریــت جدیــد اصلاح طلبان چنیــن رویکرد و 
استراتژی ای برای اداره تهران داریم؟ آیا برای بسترسازی 
و تبدیل شدن پیوست  های اجتماعی پروژه های شهری در 
معاونت های اجتماعی، خدمات شهری و سازمان های 
فرهنگی و هنری، زیباســازی، پسماند و... تولید گفتمان 
کرده ایم. به نظر می رســد خلأ آموزش شهروندان برای 
توســعه گفت وگو به عنوان ضرورت زیســت شــهری 
مبتنی بر آموزه های دینی ایرانی به شــدت وجود دارد. 
چرایــی اهمیــت این موضــوع از آن جهت اســت که 
تهران نه یک شــهر مونوفونیک، بلکه یک کلان شــهر 
پلی فونیک (چندصدایی) و یک ایران شهر و امروزه حتی 
در قامت یک جهان شــهر است. با این اوصاف، می توان 
چنیــن نتیجه گرفت که راهبرد توســعه انســان مدار و 
حیات مدنی کلان شــهر تهران در گرو افزایش تعاملات 
اجتماعی و توسعه و تمرین گفت وگو است. به این دلیل 
بازتعریــف محلات و تلفیق محیط هــای کار، فعالیت، 
ســکونت، فراغت، ایجاد کاربری های متنوع، تشــکیل 
شــهرهای مختلط در مقابل نظام پهنه محوری باید در 
اولویت قرار گیرد و برای احساس تعلق به مکان و تولید 
خاطره هــای جمعی و پیوندهــای اجتماعی به عنوان 
گمشده کلان شــهر تهران، باید زمینه شکل گیری ادراک 
محیط و ساکنانش و هم مطلوبیت های ناشی از حس 
تعلق به مکان (یکی انگاشــتن خود با قلمرو) و خاطره 
جمعی (وحدت فــرد و جامعه) را برای ایجاد نهضت 
گفت وگو در طراحی و بازطراحی های فضا های شهری 
فراهم کنیم. اداره و مدیریت تهران باید به شیوه ای باشد 
که شــهر با شهروندانش شــعر بگوید و فضا و سیما و 
منظر آن مفهوم هم زیستی، نوع دوستی و عشق را ترویج 
دهد، زیرا طرح مسئله عشق به یک معنی طرح مسئله 
دیالوگ است و عشق در جوهر خود راهی برای فهمیدن 
انسان اســت. اصلا دیالوگ حقیقی با عشق و در عشق 

تحقق می یابد.
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مطالبی کــه در این ســتون می خوانید، از تیتر 
اول، دو روزنامــه کیهــان و وطن امــروز انتخاب 
شده اند. این دو روزنامه در گزارش هایی به تذکری 
که هیئت نظارت بر مطبوعــات به آنها داده بود، 
پرداخته اند. روزنامه وطن امروز از حربه همیشگی 
خود یعنی صفحه ســفید و بدون عکس استفاده 
کرد که فقط تیتری با رنگ بنفش در آن به چشــم 
می خورد: «تیغ بنفش». تیتــر اول روزنامه کیهان 
هم در این زمینه «افســار دلار را دولت پاره کرد از 

کیهان شکایت کردند!» بود. 

تیغ بنفش
... نامــه کتبــی هیئت نظــارت بــر مطبوعات در 
واقع مورد تذکر و شــکایت این هیئــت از روزنامه 
«وطن امروز» را مشــخص کرد. تیتــر «وطن امروز» 
دربــاره تصویب لایحــه CFT در مجلــس          ، مورد 
تذکــر و شــکایت هیئت نظــارت بــر مطبوعات از 
«وطن امروز» بوده اســت... حالا مشــخص شــده 
این جماعــت حق انتقــاد و اعتــراض را نیز برای 
جامعه گســترده منتقدان به رسمیت نمی شناسند 
و صرفا به خاطر اســتنباط از «اســتتار» یک مفهوم 
در تیتــر «عابرباج» علیه رئیــس مجلس، این گونه 
به خیال خود یک رســانه منتقد را تحت فشار قرار 
داده   اند. اگرچــه پیش از این نیز بارها ثابت شــده 
کارنامه دولت حســن روحانــی در موضوع آزادی 
بیان و مماشــات با رسانه ها، ســیاه     ترین کارنامه در 
دولت  های پس از انقلاب بوده اما این بار مشــخص 
شده آستانه صبر حامیان دولت در هیئت نظارت بر 
مطبوعات پس از آبروریزی  های اخیر دولت به ویژه 
در حوزه سیاســت خارجی، بسیار پایین آمده است 
و حتی مــواردی مانند تیتر یک روزنامــه را نیز که 
در انتقــاد به رویه امتیازدهی بــه غرب از برجام تا 
CFT بــوده تاب نمی آورند و با آن برخورد قهرآمیز 
یا همان گازانبری می کنند... اما نکته تأسف آور این 
ماجرا آنجاست که دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات، 
خبــر تذکــر بــه «وطن امــروز» و کیهــان را برای 
نخســتین بار در اختیار خبرگزاری ایســنا قرار داد تا 
این خبرگزاری مسئله دار این خبر را منتشر کند. این 
خبرگــزاری معتمد هیئت نظارت همان رســانه ای 
است که بر آتش فتنه میان ملت  های ایران و عراق 
دمیــد. در ماجرای جنایت اهواز و در قالب انتشــار 
گزارش  های تصویری، عکس  های مســئله دار علیه 
اقتــدار نیروهای نظامی منتشــر کــرد؛ و در جریان 
ماجرای ادعای نتانیاهو مبنی بر انجام فعالیت  های 
تورقوزآباد، عکاس  های این خبرگزاری به نحوی در 
شبکه  های اجتماعی رفتار کردند که نه تنها ادعای 
نتانیاهــو را تقویت می کــرد، بلکه بــرای این ادعا 
تصویر  ســازی نیز می کردند. هیئتی کــه بازخوانی 
کارنامه ابوموسی اشعری را بهانه ای برای شکایت 
از «وطن امروز» می دانــد، این قبیل اقدامات خلاف 
امنیت ملی رســانه  های رفیق هایشان را اصطلاحا 
زیرسبیلی رد می کند یا احیانا اگر برخوردی می کند 
در ســایه ســکوت خبری آن را انجام می دهد. این 
واقعیــت مربوط بــه هیئت نظارت بــر مطبوعات 
اســت؛ هیئتی که به جای آنکه پاســدار مطبوعات 
و آزادی بیان باشــد، درواقع تبدیــل به کمیته ای با 
تصمیمات متناقض، سیاســی و جانبدارانه به سود 

یک جریان و علیه یک جریان دیگر شده است. 

افســار دلار را دولت پاره کرد از کیهان شــکایت 
کردند!

هیئت نظارت بر مطبوعات به دلیل گزارش یکشنبه 
هشــت مهرماه ســال جاری به کیهــان تذکر داده 
اســت. در گزارش تیتر یک کیهــان در این روز آمده 
بود: «بزک کننــدگان برجام برای تصویب این توافق 
خســارت بار، مدعی شدند که دلار ســه هزار و ۳۰۰ 
تومانــی با برجام، ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ تومان می شــود اما 
نرخ دلار تــا ۱۸هزار تومان بالا رفــت. حالا همین 
جماعت بدون توجه به نتیجه عبرت آموز و پرهزینه 
برجام مدعی اســت که بــا FATF قیمت دلار ۱۸ 
هزار تومانی کاهش پیدا می کند!»... نکته اینجاست 
که قطعا تهدید و فشــار علیه کیهان ســوءمدیریت 
اقتصــادی دولــت را نمی پوشــاند و پاســخ گوی 
دردهای مردم و مشــکلات معیشــتی آنان نیست. 
مســئولان وضعیــت اقتصادی را رهــا کرده اند به 
روزنامه ها تذکر می دهند!... نکته دیگر اینکه برخی 
نشــریات زنجیره ای در ســال های گذشــته هرچه 
خواسته اند نوشته اند و هر کاری خواسته اند انجام 
داده اند، از حمله به ارزش های دینی و اســلامی تا 
به هم زدن روابط دوســتانه ایران با کشور همسایه 
عراق ولــی برخــوردی با این نشــریات از ســوی 
دولت صورت نگرفته اســت چراکه دولت محترم 
خطری از جانب این نشــریات احســاس نمی کند و 
اصــلا وظیفه ای بــرای خود در جهــت حمایت از 
مقدســات دینی و ملی قائل نیســت تا به این قبیل 
هجمه ها پاســخ دهد ولی روایت یــک روزنامه از 
امــر واقع یعنی مشــکلات اقتصادی و معیشــتی 
مردم چنان دولت را آشــفته می سازد که بلافاصله 
شــکایت می کند تا علی رغم وعده  بارها داده شده 

رئیس جمهور صدای منتقدین شنیده نشود!
.... دولت گویا فقط یک کار را خوب بلد اســت؛ 
بســتن دهان منتقدان که رنج توده مردم را بازتاب 
می دهند و از دولتمردان می خواهند به جای دست  
روی  دست  گذاشتن، چشم  امید به  دشمن  داشتن و 
رانت های ســنگین تولیدکردن در بازار ارز و سکه و 
خودرو، کمی تدبیر و شجاعت و شنیدن از ناصحان 

را چاشنی کار کنند.
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فرهاد خزائلی حمید ملک زاده

جنس امیدی که در سال ۹۲ برای شکل گیری اش تلاش 
شد، بسیار زود از پا درآمد و تکانه هایش یکی پس از دیگری 
به دست فراموشی سپرده شد. اجماعی که بین بخشی از 
نیروهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به محوریت آقایان 
خاتمی و هاشمی شــکل گرفته بود، توانست آن دسته از 
افــرادی را که به دنبال اســتفاده از اقتضائات برای ایجاد 
تغییر و بهبود شــرایط کشــور هســتند، بــه عرصه عمل 
سیاست بکشاند و پیروزی حسن روحانی را در آن سال رقم 
بزند. ســقوط امید ۹۲ هنگامی رخداد که حسن روحانی 
برای دومین بار خود را در مقام ریاست جمهوری دید و در 
عمــل به هر آن چیزی که در ســال های ۹۲ و ۹۶ آرای او 
را در تقابل با آرای نیروهای دست راســتی بالا کشیده بود، 
پشــت کرد. ســقوط این امید نه تنها برای حسن روحانی 
و طیف میانــه رو در ایران ایجاد هزینه کــرد، بلکه رابطه 
اصلاح طلبان حامی او را با نیروهای مدنی مخدوش کرد. 
تلاش ها در ســال های ۹۲ و ۹۶ معنایی جز سعی همگان 
برای توافق بر ســر نشــاندن حفظ منافع ملی بر سیاست 
به منظور توجیه حضور در صندوق رأی نداشــت. هرقدر 
ساحت سیاســت را به حوزه حاکمیتی مربوط بدانیم، باز 
هم رابطه مردم و سیاســت در حوزه  عمومی خودنمایی 
می کند. شکل رابطه حاکمیت و مردم در سال های اخیر با 
واســطه بوده است. با توجه به آرای رأی دهندگان در سه 
انتخابات اخیر، طیف سیاسی که توانسته حداقل در شکل 
دموکراتیکش نقش میانجی را بازی کند، نام اصلاح طلب 
را با خود یدک می کشــد و اگر بــه رابطه این میانجی ها با 
مردم خدشه ای وارد شود، طبعا کیفیت و اعتماد مردم به 
ایجاد توافق آنان بر سر کاندیداهای مشخص در صندوق 
رأی پایین خواهد آمد. با یک رصد ساده در فضای مجازی 
می توان دریافت که رابطه مــردم با اصلاح طلبان حاضر 
در قدرت به بی کیفیت ترین حد خود در ۱۰ ســال گذشــته 
رسیده و یکی از علل مهم آن رشد چشمگیر افرادی است 
کــه هم در فرم و هم در محتوا ماکتی از تعاریف عمومی 
اصلاح طلبی هستند. حذف کامل اصلاح طلبان به عنوان 
میانجــی جامعه را به ورطه ای تصادفــی و بی برنامه در 

حوزه سیاست خواهد کشاند. 
اصلاح طلبان دچار تضاد شــده اند و بــا فقدان های 

مهمی نزد افــکار عمومــی مواجهند. اســتراتژی های 
ناکارآمــد در عمل هــای سیاســی، ریزش نســبی آرای 
عمومی، ریزش اخلاقی و نبود برنامه برای بهبود شرایط 
کشور بخش های مهمی اســت که رابطه اصلاح طلبان 
فعلی با هواداران و بخشــی از مردم دلبسته به تغییرات 
رفرمیســتی از ســوی آنان را به سردی کشــانده است. 
سیاســت عرصه حق و مســئولیت متقابل مــردم و هر 
نهاد سیاسی اســت. هنگامی که مردم نتوانند در تعیین 
حقوق، اختیارات و مســئولیت های خویش نقش درجه 
اول را ایفا کنند، هیچ تغییری در رابطه آنان با میانجی ها 
به وجود نخواهد آمد. گذشــت زمان نشان داد که رابطه 
اصلاح طلبــان و حامیــان آنان در ســال های اخیر فقط 
در حــد ویترین و در ایــام انتخابــات خودنمایی کرده و 
رأی دهندگان به این طیف سیاســی خروجی مناسبی از 

اعتماد به آنان را دریافت نکردند. 
 اصلاح طلبان در عرضه سیاست های پساهشتادوهشت 
نتوانستند بازتاب دهنده واقعیت ها و معضلات موجود در 
کشــور باشــند و راه حل های برون رفت از آن را به خوبی 
پیش ببرند. نیروهای اجتماعی پس از خرداد ۷۶ همواره 
بالفعل عمــل کرده اند و چند قدم از اصلاح طلبان حاضر 
در قدرت جلوتر حرکت کرده اند. ضعف اصلاح طلبان در 
برقراری توازن میان مواضع و خواست های حوزه  عمومی 
باعث شــده فضا از اختیارشان خارج شود و هژمونی آنان 
در سطح جامعه و به ویژه نزد طبقه متوسط شکسته شود، 
هرچند نباید فراموش کرد که نرمش سخت فضا در کشور 
نیــز مانعی در برابر افراد درجه اول آنان ایجاد کرد و آنان 
در نهایت مجبور شــدند غالبا افراد درجه ســوم و چهارم 

خود را عجولانه وارد کرسی های مهم سیاسی کنند. 
لیدرهــای طیــف اصلاح طلــب در قامــت مواضع 
خودشــان را فاتــح انتخابات هــای ۹۲ و ۹۶ می دانند اما 
در عمل کاملا با ســازوکار دولت بیگانه انــد. آنان چه در 
پیشــبرد مطالبات و چه در ورود برنامه های خود به بدنه 

دولت منفعل عمل کرده اند، این امر موجب شــده ســه 
ضلع دولت- مردم- اصلاح طلبان دچار تک گویی شــوند 
و سه ســوی رابطه به یکدیگر بی اعتنا و تنها سخن خود 
را بــه زبان آورند. در میان اصلاح طلبان نیز به جز برخی از 
چهره های سنتی کسی به دنبال برقراری دیالوگ در قامت 
طــرح حقیقت و نقد وضعیت نیســت. خاصیت طبیعی 
نقد و گفت وگو نزد بســیاری از اصلاح طلبان حذف شده 
و انگیزه های شخصی منجر به تیرگی افق های پیش روی 
این جریان در کشور شده است. انتظار عمومی آن است که 
اصلاح طلبان تعیین کننده در معادلات سیاســی کشور در 
قبال پند و اندرزهایی که به مردم می دهند، پاسخ گو باشند. 
از سال ۹۲ تاکنون صدای مشخص و یکپارچه ای از جانب 
اصلاح طلبان در ارتباط با عدالت اجتماعی، دفاع از حقوق 

زنان و اصناف شنیده نشده است. 
غیبت پرسشــگری و به رسمیت نشناختن آن از سوی 
برخــی از اصلاح طلبــان و دولت، نیروهــای اجتماعی 
را بــا وضعیتی مواجه کــرده که تاریخ ســرانجامش را 
بارها به ما نشــان داده است، انباشــت مطالبات و عدم 
پاســخ گویی به آن و پشــت کردن به پیمان امید در سال 
۹۲، صبــر عمومی را با چالش روبــه رو خواهد کرد، زیرا 
در این مطالبات حرف اول را مســائل صنفی و معیشتی 
خواهد زد. اگر اصلاح طلبان بخواهند به فهم درستی از 
فضای عمومی کشور و مطالباتی که در لایه های مختلف 
اجتماعی در جریان اســت، برســند باید از صورت های 
ارتجاعی قدرت محور دســت بکشند و در نقد وضعیت 
کنونــی توازنی ملموس را با جامعه برقرار کنند، هرچند 
در حوزه عمل و کارایی وارد مفهومی تجویزی می شوند، 
اما وهله مهم و اضطراری تغییر گفتمان قدرت محوری 
است که اصلاح طلبان را درگیر خود کرده و موجب شده 
آنان با بدنه جامعه بیگانه شــوند. تکرار اشــتباه در هر 
سیستمی نشان داده هزینه بیشتری نسبت به اشتباه اول 
به بار خواهد آورد. اصلاح طلبان در دوران هشت ساله ای 

که تصدی امور کشــور را در دســت داشــتند، برنامه و 
صورت بندی جدی برای قشر فرودست جامعه و جنس 
آدم هایی که در جنوب شــهر تهران، تویســرکان، دزفول 
و... زندگی می کنند، نداشــتند و ضــرورت برنامه ریزی و 
رســیدگی به آنان آن قدر طول کشــید که اکنون در سال 
۹۷ آژیــر قرمز زندگی برای آنان به صدا درآمده اســت. 
تزلــزل در روبنــای سیاســی اصلاح طلبــان و دگرگونی 
ســاختاری ارتباط آنان با نیروهای محرک جامعه، آینده 
اصلاحات در ایران را با ســؤال های بسیاری مواجه کرده 
است. مرتب کردن این پرسش ها و جواب آنان، به گذشت 
زمان و رفتار بســیاری از همین علت هایی که در متن بالا 
به آن اشاره شد، بستگی دارد. رخدادهای تاریخی گذشته 
و پیگیــری مفاهیمی ماننــد رابطه مردم با مســئولان، 
ماهیــت عدالــت اجتماعی و امید، خواســتن اصلاح را 
نزد هر جامعه ای به ما نشــان داده اســت که می توان 
دربــاره هرکدام از آنها مفصل اندیشــید و باید ها را برای 
مداخله در وضعیت اکنون از میان آن بیرون کشید. امید 
شکل گرفته در ســال های ۹۲ و ۹۶ رخداد های واقعیت 
بودند، همان طورکــه ناامیدی و انســداد افق های امید 
اشکال دیگری از رخداد های حقیقت هستند که مراجعه 
آن می تواند هر جامعه ای را دچار سرخوردگی و انزوا کند 

و از حرکت بازدارد. 
 متن حاضر قصد ندارد تا فرازی از نقد جزمی را روانه 
جریان اصلاح طلبی فعلی کند، اما بســیاری در ســخن و 
عمل قصــد دارند وضعیت آینده را ناامیدانه جلوه دهند. 
تمهیدات جامعه برای حفاظت از امید این است که دائم 
نقــد و تکرار کنــد که امید جمعی در متن گشــایش های 
سیاسی و در گروی عملکرد آینده میانجی ها بسط خواهد 
یافت. در این شــرایط ما باید بکوشــیم تا تبیین دقیق تری 
به دســت بدهیم که چه عاملی منجر به این شد که ایده 
عمومی اصلاح طلبی به حاشــیه بــرود و اصلاح طلبان 
حاضر در قدرت بســیاری از اصلاح طلبانی را که پارادایم 
متفاوتی با آنان داشــتند، نادیــده گرفته اند. خلاصه کردن 
گفتمــان جهانی اصلاح در داخل به یک طیف سیاســی 
می تواند امید جمعی را به ورطه ای بکشاند که تصویری از 

آینده برایش وجود نخواهد داشت.

بحــث درباره ســهمیه ها معمــولا در مقاطعی 
ماننــد زمان ورود به دانشــگاه ها و مراکــز علمي یا 
هنگام برگزاري آزمون هاي اســتخدامي در کشــور، 
بــالا گرفته و براي مدتي بــه موضوع اصلي محافل 
مختلف اجتماعي یا خانوادگي تبدیل مي شــود. این 
بحــث که معمولا در میان مردم با اطلاعاتي غلط از 
کیفیت و نحوه اجرا و اعمال سهمیه هاي مورد بحث 
ما همراه اســت، به مجموعه اي از افســانه ها دامن 
مي زند که شفافیت نداشــتن قانون و کار نادرســت 
تبلیغاتي درباره آن، فشــار رواني بیش از اندازه اي را 
بر جامعه هدف ایثارگري وارد مي کند. این مسئله در 
سال اخیر نیز به  دلیل همراهي بخش هایي از دولت 
محترم جناب آقاي روحاني با صداهاي اعتراضي که 
عموما بر پایه همین افسانه ها ایجاد شده بود، شدت 
بیشتري پیدا کرده است. کار تا جایي پیش رفته که به 
شما حتی اگر فرزند شهیدي باشید که هنوز نتوانسته 
بــا وجود مــدرک عالــي تحصیلــي و رزومه علمي 
نســبتا مناسب شغلي پیدا کند، با این تردید نگریسته 

می شوید که: شما که باید نانتان در روغن باشد.
همــه اینهــا امــا بــا ســخنان ریاســت محترم 
دانشــگاه تهران، آقاي محمود نیلي احمدآبادي، در 
گردهمایي مدیران امور شــاهد و ایثارگر دانشگاه ها 
در دانشــگاه تهران درباره ضــرورت بازنگري درباره 
قوانین اســتخدامي جامعه ایثارگران در هیئت هاي 
علمي دانشگاه هاي کشــور، وارد فصل تازه اي شده 
است. ایشــان نیز -به روال همه مســئولان محترم 
دولت و نهادهاي دیگــر حکومتي- بحث خود را با 
مقدمه اي درباره اهمیت و ارزش شــهدا و ایثارگران 
در دنیــا و ایــران آغاز کرده اند و بعــد از این مقدمه، 
یادآور شــده  اند که به اندازه کافي در کشور قوانیني 
وجــود دارد که به تکریم خانــواده  ایثارگران بپردازد 
و براي ترفیع علم و دانش در دانشــگاه هاي کشــور 
پیشنهاد داده  اند قوانین استخدامي «این عزیزان» در 
هیئت هاي  علمي اصلاح شــود. البته دغدغه ایشان 
دغدغه بســیار مهمي اســت؛ «فراهم آمــدن امکان 
نظــارت بر ایثارگران جذب شــده پیش از اســتخدام 
رسمیشــان از طریــق ســنجش علمــي و عملکرد 

ایشان». در این زمینه چند جمله اي خواهم نوشت:
در واقع معناي ایــن بخش از صحبت هاي آقاي 
دکتر احمدآبادي چیزي نیست جز اینکه دانشگاه ها 
تا وقتي که قوانین مدنظر ایشــان اصلاح نشوند، زیر 
بار اســتخدام جامعه مدنظر ما نمي روند. نکته دوم 
اما حاوي دغدغه اساســي  و صحیح ایشــان است: 
ضــرورت درنظرگرفتن امــکان پایش صلاحیت هاي 
علمي و آموزشي اســتادان جذب شده در گروه هاي 
آموزشــي براي ارتقای کیفیت علمــي این گروه ها. 
این البته دغدغه اي شــریف است که به نظر مي رسد 
قانون گــذار نیز ضمن تعیین کردن ضرورت بررســي 
عادي پرونده متقاضیان ایثارگر در جریان جذب مانند 
متقاضیــان عادي و همچنین قراردادن ایشــان ذیل 
قوانین عادي ارتقا و ســنجش بعد از جذب، درست 
مانند اعضاي دیگر هیئت هــاي علمي، به آن اصرار 

داشته است.
این طــور بــه نظر مي رســد که دغدغه درســت 
ریاســت محترم دانشــگاه تهران و دیگر مســئولان 

محتــرم دولــت در این باره، بــا رعایت کامــل قانون 
رفع شدني باشــد. چیزي که به نظر مي رسد ریاست 
محترم دانشــگاه تهران به آن عنایت نداشته  اند، در 
جاي دیگري نهفته اســت. من با اشــاره به بخشي 
از مصاحبه اســتاد بزرگوارم جناب آقاي دکتر داوود 
فیرحــي با شــماره آخر سیاســت نامه به مســائلي 

دراین باره خواهم پرداخت.
چنانچــه از مصاحبــه آقــاي دکتــر فیرحــي با 
سیاســت نامه برمي آید، مشــکل اصلــي گروه هاي 
آموزشي در دانشــگاه تهران، به طور عام و دانشکده 
حقــوق و علوم سیاســي به طــور خــاص، دخالت 
غیرقانونــي نهادهایــي دیگــر در جــذب اعضــاي 
هیئت علمي اســت. جذب بدون ضابطه اســتاداني 
با روابط سیاســي خاص که بدون هماهنگي با گروه 
و بدون بررســي پرونده هایشــان در گروه هاي علمي 
صورت مي گیرد، فشار و استفاده از رانت هاي بیروني 
براي تداوم عضویت برخي از اســتادان، حتي پس از 
کســب نکردن امتیازهاي لازم بــراي ادامه همکاري 
با دانشگاه تهران، تســلط سیاسي کاري بر گروه هاي 
آموزشي و مسائلي از این دست هستند. مسائلي که 
در شــرایط امروز گروه علوم سیاسي دانشگاه تهران، 
باید باعث نگراني ریاســت محترم دانشــگاه باشند؛ 
وگرنــه وجود قانوني که به گفتــه خود آقاي رئیس 
اصولا اجــرای آن به تعلیق درآمده اســت، نگراني 

بسیار زیادي ایجاد نخواهد کرد.
تعلق داشتن به جامعه ایثارگري براي ما همواره 
با تحمل کردن فشاری مضاعف همراه بوده است؛ از 
یک طرف بخشي از حکومت هر بار هر سیاستي را که 
مي خواهد اجرا کند، آن را به نمایندگي خودخوانده 
از طرف این جامعه فریاد مي زند و از طرف دیگر، هر 
زمــان دولت از طرف مردم تحت فشــار قرار بگیرد، 
تبعیض هاي مثبتي را کــه «خود حکومت» به اراده 
خودش براي ایشــان مصوب کرده اســت، به عنوان 
رانــت و زمینــه اصلي مشــکلات معرفــي کرده و 
دربــاره آن تبلیغ مي کند. تا جایي که به من به عنوان 
یکــي از اعضاي جامعه ایثارگــري برمي گردد، ما نه 
مسئول استخدام آن اســتادي در گروه علوم سیاسي 
دانشــگاه تهران بودیم که در دوران کارشناســي من 
مربي بود و این روزها بعــد از فراغتم از تحصیل در 
مقطــع دکترا هنــوز با عنوان مربي مشــغول به کار 
است و نه مسئول همه مرگ هایي که به خاطر قصور 
پزشکي در بیمارســتان هاي کشور اتفاق مي افتند. ما 
شهرونداني هســتیم که حکومت براي چیزي که به 
آن تکریم ما مي گوید، قوانیني را وضع کرده اســت؛ 
قوانیني که روشــن و شفاف هستند و بر اساس گفته 
ریاســت محترم دانشــگاه تهران، درســت به  دلیل 
مزایاي موجود در آنها اجرا نمي شوند. رانت، فساد و 
سوءاستفاده از امکانات دولتي را باید در جاي دیگري 
جست وجو کرد. هرچند الغاي همه امتیازات قانوني 
پیش بیني شــده براي جامعه ایثارگري اگر به قیمت 
آسایش، آرامش و حذف شدن نام شهید و شهادت از 
ابزارهاي توجیه سیاست هاي قشري و گروهي برخي 
از سیاســت مدارن باشــد، بهایي اســت که احتمالا 
پرداختن آن بــراي همه اعضاي جامعــه ایثارگري 

مطلوب خواهد بود.

این روزها محور اصلي صحبت هاي خودماني مردم، 
اقتصاد و فضاي نامناســب معیشتي جامعه است. وقتي 
این حرف ها عمق پیــدا مي کند، لاجرم گریزي به مدیریت 
همه نهادهاي کشور زده مي شود و در اینجا یک ضرباهنگ 
یکســان در صحبت هــا، گلایه از انجام وظیفه اســت. در 
کشــور، ســازمان ها و ادارات خدماتي ای که مســتقیما با 
زندگي جاري مردم ارتباط دارند، بســیار زیاد است. قانون 
این سازمان ها را با اهداف مشخص تعریف و براي هر یک 
وظایفي تعریف کرده  است. بنابراین اگر دیوان کشور را یک 
ماشین تعریف کنیم هر سازمان یا اداره حکم یک قطعه را 
دارد که باید یک وظیفه را به دوش  بکشــد. حال ماشیني 
را تصور کنید که یک قطعه بسیار کوچک آن مثلا یک فیوز 
خوب عمل نکند. این عملکرد نامناســب مي تواند گاهي  
به روشن نشــدن خــودرو منجر شود.ســازمان ها، نهادها 
و اداراتــي که مســتقیما و روزانه با زندگي مــردم درگیر 
هستند، قطعات حســاس این ماشین محسوب مي شوند. 
شــاید مردم از نتایج عملکرد یک ســازمان مانند سازمان 
مدیریت و برنامه ریزي در زندگي خود مطلع نباشــند ولي 
وقتي از خانه خود خارج مي شــوند زباله هاي پخش شده 
ناشــي از جمع آوري نادرســت آن از سوی شــهرداري را 
به خوبــي درک مي کننــد. وقتي دزدي بیــش از دو بار در 
یــک خیابان کیف زنان را مي زند مفهــوم ناامني را حس 
مي کننــد و وقتي برق خانه شــان در اوج تابســتان قطع 
مي شود، میزان تسلط شــرکت توزیع برق در برنامه ریزي 
درازمدت را به درستي درمي یابند. درنهایت وقتي پیوسته 
شــاهد این کارکرد نامطلوب قطعات ماشــین باشند، فکر 
مي کنند حتما ماشین ایرادي دارد. سؤال اینجاست که آیا 
به درســتي عیب از قطعات و ماشین است؟قانون وظایف 
همــه قطعات مذکور را به خوبي شــرح داده اســت. اگر 
روزي را تصور کنیم که همه سازمان هاي کشور، به وظایف 
خود به خوبي عمل کنند در این دنیاي خیالي، شــهري پر 
از امنیــت، نظافت، آرامش و زیبایــي را خواهیم دید. این 
موضوع یک مفهوم را مي رساند. عیب از قطعات نیست، 
عیب از اجرانکردن وظیفه اســت. چــرا باید کار به جایي 
برســد که مردم یــک منطقه به کلانتــري محل مراجعه 
کنند و از مزاحمت اراذل و اوباش یا زورگیري و کیف قاپي 

شــکایت داشته باشــند. آیا قانون براي پیشگیري از وقوع 
جــرم در یک محل وظایفي براي پلیس مشــخص نکرده 
کــه پس از رخداد وارد عمل مي شــود؟ آیــا راهکاري در 
قانون دیده نشده است تا شهرداري به زیربناهاي غیرمجاز 
پیش از اتمام ســاختمان رســیدگي کند؟ آیا حتما باید از 
یک بیمارستان یا واحد بهداشــتي شکایت کنند تا وزارت 
مربوطه از عملکرد بد آن مطلع شود و با خاطیان برخورد 
کند؟ آیا مردم باید به دنبال کارمندان ادارات بروند و از آنها 
تقاضا کنند به امور ارباب رجوع رســیدگي کنند یا وظیفه 
مسئولان اداره نظارت بر عملکرد کارکنان پیش از شکایت 
مردم است؟ اینها سؤالاتي است که مردم هر روز در بستر 
ســازمان هاي دولتي و خدماتي از خود مي پرسند. مردمي 
که هر روز دســت به گریبان گراني، بي برنامگي اقتصادي و 
هزاران مشکل اجتماعي هستند، باید دغدغه داشته باشند 
که به ســازمان هاي دولتي بفهمانند مجموعه هاي تابعه 
شما به وظایف قانوني خود عمل نمي کنند.اگر هرکس به 
وظیفه خود فارغ از هر گرایش و دســته سیاسي، به نحو 
احسن عمل کند، بســیاري از نابساماني ها مرتفع خواهد 
شــد. این موضوع یک ایده نیســت، بلکه تجربه اي است 
که در همه دنیا به وضوح دیده مي شود. ظهور کشورهاي 
پیشــرفته آسیاي شــرق یک جادو نبود. مسئولیت پذیري، 
وظیفه محوري و تعهد به انجام آن خمیرمایه این موفقیت 
بوده است. در تمام کشورهاي دنیا بحراني هاي اقتصادي 
رخ مي دهــد. آنچه امیدواري مردم را پایدار نگاه مي دارد، 
عملکرد صحیح قطعات کوچک ماشــین حاکمیت کشور 
است که موجب مي شود تمرکز مدیران نظام بر امور کلان 
و استراتژي هاي بالا باشــد. در شرایطي که دغدغه وزرا و 
رئیس دولت در یک جنگ اقتصــادي تمام عیار معطوف 
به احتکار پوشــک بچه و گوجه فرنگي باشد نتیجه اي جز 
پراکندگي و عدم تمرکز بر اصول مهم تر نخواهد داشــت. 
این پراکندگي ناشي از  توجه نکردن واحدهاي مربوطه به 
وظیفه خود بوده و این نابســاماني کوچک قطعه کوچک 
موجب عملکرد نامناســب کل خودرو دولت خواهد شد. 
بهتر اســت پیش از هر چیــز، وظیفه گرایي معیار انتخاب 
افــراد شــود زیرا یــک ســازمان وظیفه گرا به یــک مدیر 

وظیفه گرا نیازمند است.

میان مایگى سیاسى در تقابل با امید جمعى

وظیفه شما چیست؟سهمیه هاي ایثارگري و انصاف
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